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    كليساي كاتوليك و جهان مدرن

* خاني                    لياسماعيل ع
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  چكيده
هـاي فرهنگـي،    يك از اديان الهي با دنياي مـدرن و دگرگـوني  نحوة مواجهة هر

سياسي و اقتصادي و تحولات تند و سـريع مدرنيتـه و مسـائل ناشـي از آن، از     
است. هدف اين نوشـتار ارائـة گزارشـي از نحـوة     روي اديان   مسائل مهم پيش

انديشي بهتر بـراي ايـن    زم و مسائل دنياي جديد و چارهمواجهة مسيحيت با لوا
مواجهه است. پيروان كليساي كاتوليك در مواجهة با جهان جديـد و مسـائل و   

ــازه  ــان ت ــدري چــون اومانيســم، ليبراليســم،   معضــلات آن و رقيب ــس و مقت نف
هـاي   هـاي خـويش، بـه شـيوه     و ...، با تعديل در ديـدگاه   سكولاريسم، فمينيسم

ين مواجهه را پيش بردند. برخي از آنها، نظير احياي فلسـفة تومـاس   گوناگون ا
آكويناس يا نوتوميسم، الهيات اجتماعي و پرداختن به امور اجتماعي، سياسـي و  
اقتصادي، و آشتي محتاطانه با دنياي مدرن از طريـق شـوراي واتيكـاني دوم از    

ند و برخي نيز، ناحيه خود كليسا شروع شدند يا نظر مساعد كليسا را جلب كرد
  نظير مدرنيسم كاتوليكي از حمايت كليسا برخوردار نشدند.
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  مقدمه
 از مسائل مهم و قابل توجه در دنياي جديد، ماجراي مدرنيته و لوازم و پيامـدهاي آن اسـت.  

ترين چالش مدرنيته در عرصة مسائل انساني، نحوة مواجهة اديان، به ويژه اديان آسـماني   مهم
نحـوي   با آن است. هر يك از اديان و مكاتـب فكـري در برابـر سـيل خروشـان مدرنيتـه بـه       

انـد، برخـي تـا حـد تـوان بـه مقابلـة بـا آن          تمامـه آن را پذيرفتـه   اند؛ برخي به  برخورد كرده
اند. پيروان اديان الهـي پيوسـته    صورت گزينشي با آن مواجه شده و برخي نيز به اند  برخواسته

سـر آمـده و    اند و هنوز، كه دوران مدرنيتـه بـه    با چالش جدي در برابر مدرنيسم مواجه بوده
ترين علت ايـن   اين چالش به قوت خود باقي است. شايد مهم  پسامدرن نيز فرا رسيده است،

ــاني و زيرســ ــر سكولاريســم، ليبراليســم، اومانيســم،   اختباشــد كــه مب ــه، نظي هــاي مدرنيت
هاي اديان توحيدي، نظير توحيد، حضور اجتماعي ديـن   كل با زيرساخت راسيوناليسم و ... به

  در جامعه، تعبد در برابر دين و ... در تضاد است.
وار به هر روي، در جهان مسيحيت اين مواجهه با فراز و فرود همراه بوده و مسـيري دش ـ 

اي  دنياي جديد است، وامـدار مجموعـه   ةجدايي كليسا و دولت، كه مشخصرا پيموده است. 
 ،هاي هفـدهم و هجـدهم بـود. بـه ويـژه      هاي انقلابي در سده هاي سياسي و نهضت از فلسفه

ثبـاتي كليسـا شـد و     منجر به بـي  ـو سپس انقلاب روسيه   ـ  انقلاب آمريكا و انقلاب فرانسه
  تا از خود بپرسند كه مسيحي بودن در دنياي جديد به چه معناست. را واداشت مسيحيان

تغييرات اجتماعي، اقتصادي و سياسي تند و سريع اسـت. كليسـا پـس      قرن نوزدهم دورة
از انقلاب فرانسه با ساختارهاي متغير يا جديد و مشكلات بسياري مواجه شد كه بـا جايگـاه   

مشـكلات اقتصـادي و اجتمـاعي برآمـده از     هاي سـكولار جديـد و    آن در رابطة با حكومت
تـر از همـة اينهـا ايـن      انقلاب صنعتي، به همراه لوازم اخلاقي پيچيدة آنها مواجـه شـد. مهـم   

واقعيت بود كه روح حاكم بر اين امور اجتماعي، راسيوناليسم و سپس ليبراليسم بـود. اصـول   
 ,Harte & Massaro( ي كليسا بـود طور كامل در تقابل با تعاليم سنت ها اغلب به مسلم اين فلسفه

2003: 13, 257.(  
گري بر مسيحيت از ناحية تثبيت عقل به عنوان مبناي داوري مسـتقل   تأثير نهضت روشن

بـراي موجـود قـادر      و تأكيد بر فرديت انسان بود. عقلانيت جديد كه بديل ديـن شـده بـود،   
اخت. مسـيحيت  متعال جايگاهي قائـل نبـود. ايـن نهضـت شـكل مسـيحيت را متحـول س ـ       

پروتستان از آغاز، تا حد زيادي لـوازم مدرنيتـه را پـذيرفت و بـا آن همـراه شـد. مسـيحيت        
رغم مقاومت در برابـر ايـن نهضـت در شـوراهايي ماننـد شـوراي ترنـت و         به  كاتوليك نيز،
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گـري،   هايي مثـل انقـلاب فرانسـه، نهضـت روشـن      از تأثير جريانات و جنبشواتيكاني اول، 
   .)135: 1383(پي و براين،  مدرنيسم مصون نماندرمانتيسم و 

  نفس و مقتدري مانند اومانيسم، ليبراليسم، سكولاريسـم، فمينيسـم   مسيحيت با رقيبان تازه
تواننـد نقـش ديـن را در رهبـري جوامـع و       و ... مواجه شد. اين رقيبان مدعي بودند كه مـي 

 ـ پيشتيباني از نظام ا هـر يـك از ايـن مكاتـب دسـت بـه       هاي سياسي بر عهده گيرند. كليسا ب
  گريبان شد.  

روي مسيحيت قرار ندارد و لوازم مدرنيسـم    معضلات تنها در پيش كه گذشت، اين چنان
رو، دانسـتن لـوازم    از ايـن  مدرنيسم قطعاً براي همـة اديـان الهـي دردسرسـاز اسـت.      و پست
 ـ و نحوة مواجهة آنها با آن براي مسيحيت مدرنيتهفرهنگ   ـ ، پيـروان ادي ه نحـوة  ان ديگـر را ب

  دارد. انديشي در اين زمينه وامي سازد و آنان را به چاره ها آشنا مي مواجهة با اين پديده

  مدرنيته
 كي پـيش رفتـه اسـت،   تكنولوژي، سياسي و فرهنگي، فلسفي چهار انقلابكه  با  تفكر مدرن

غـرب در  هايي است كه در مقطعي از تاريخ، درون فرهنگ جديـد   مجموع اوصاف و ويژگي
اروپاي غربي و آمريكاي شمالي آشكار شد. به بيان ديگر، مدرنيته وصف انساني است كـه از  

(ر.  هاي پيشـين متمـايز سـاخت    و او را از انسان حدود پانصد سال پيش در غرب ظهور كرد
نحوه توجه انسـان بـه    هاي مهم اين بود كه مدرنيته يكي از اين تفاوت). 81، 49، 25ك: نوذري، 

  .)17، 1377 ،گالاگهر( ديني شد و سبب بروز بحران ساختن ديني را دگرگون ايما
اي  حادثـه «و به بيان دوپـره   معاني متعدد و حتي گوناگون با است اي واژه 1»مدرنيته«واژه 

 ,dupre( » اسـت  است كه رابطه بين هستي، منشا متعالي آن و انسان مفسر را دگرگـون كـرده   

و  داننـد  مـي هـا و معنـا    و بحران ارزشرا خسران  مدرنيتهبرخي كه روست  از اين ).249 ,1993
 ـ  توانـد  كه انسان مي ؛ اينظهور تدريجي اطمينان انسانآن را  برخي و بـه   د، بفهم ـدتجربـه كن
  (همان).   دبه جهان مسئوليت داشته باش  انگيز نويني نسبت هاي هيجان شيوه

اسـت كـه   اي  پديده پيچيـده مدرنيته  توان يك منشأ انحصاري براي مدرنيته قائل شد؛ نمي
در د. مدرنيتـه  محصول نيروها و عواملي است كه در طول چند قرن با يكديگر تلاقـي داشـتن  

سـت. برخـي از   متراكمي است كه در طول چندين قـرن رخ داده ا »  انقلاب معنوي«بردارنده 
هي تـاريخي نـوين،   رنسانس با خودآگـا اند از:  عوامل مهم تأثيرگذار در ايجاد مدرنيته عبارت

كيد آن بـر رابطـه   أتواسطة  بهويژه  هب ،گرايي و فردگرايي، نهضت اصلاح ديني پروتستان انسان
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 هـايي ماننـد نهادهـاي دينـي اسـت      مستقل از واسـطه  بين وجدان فردي و خداوند كه تقريباً
كيـدي كـه بـر حـق آزادي در سـطوح مختلـف       أروشنگري، با ت(مفهومي جديد از فرديت)، 

اينها همگي در تقابـل بـا   ديني و مانند آن.  ةآزادي انديشه، آزادي بيان، آزادي از سلط ؛داشت
و به همين علت، وحشت، سوءظن و مقاومت كليساي قرن نـوزدهم   كليسا بودند ٢مرجعيت

قلمـرو  مدرنيتـه افـزود؛   معنـاي   ةاي بر بافـت پيچيـد   عوامل تازهت. قرن بيستم نيز را برانگيخ
  .)همان( ها ي، با انفجار راديو، تلويزيون، مسافرت و رايانهارتباطات الكترونيك

  مواجهة كليساي كاتوليك با مدرنيته
ها در مقابل تغييرات ايـن دوره بـه طـور معمـول منفـي بـود. آنهـا تـلاش          العمل پاپ عكس

به همـين دليـل    ).Ibid(ها عبور كنند و نظام سابق را حفظ كنند  كردند كه از اين جزر و مد مي
كه تا قرن نوزدهم كليساي كاتوليك عمدتاً با تحولات جهان معاصـر برخـوردي منفـي    است 

پاپ پيوس ششم اولين كسـي اسـت كـه پـس از انقـلاب فرانسـه و       داشت. به عنوان نمونه، 
 ـ 1797 در مصادره شدن كليساي كاتوليك توسط انقلابيون و تقابل كليسا با آن، ا فتـوا و بـه   ب

ايستاد. وي در فتوايي اعلاميه حقوق بشر را، كـه در   درنيتهدر مقابل جريان م صورت رسمي
مشمئز كننده حقـوق بشـر    ةبه عنوان فلسفواقع نتيجة تفكر مدرن پس از انقلاب فرانسه بود، 

؛ كـرد تمـام نهادهـاي مـدني و عرفـي پـس از انقـلاب را محكـوم         و و اين اعلاميـه  كردياد 
هـا و تمـام    آزادي مطبوعات، برابري انسـان همچنين منكر آزادي انتخاب دين، آزادي عقيده، 

؛ 242  ،1387(قنبـري،   پيش از مـدرن شـد   ةجديد شد و خواستار بازگشت به دور ةمفاهيم دور
http://www.papalencyclicals.net؛ http://www.vatican.va.(  

را  ٣فتوايي هشـتاد خطـاي مدرنيتـه   در  1864در  پيوس نهمپاپ  ،ويپس از او جانشين 
در طي دعـوتي از همـه   . او از اين خطاها توبه كنندها بايد  و تأكيد كرد كه مدرنيست برشمرد
گرايـي، سوسياليسـم،    طبيعـت  همچـون جديـد   اناز همـه آثـار دور  خواست كـه  ها  كاتوليك

 ، بيـزاري جوينـد  گرفـت  كمونيسم و تحقيقات جديدي كه درباره كتـاب مقـدس انجـام مـي    
)Ibid.(  كــه عــلاوه بــر طــرح دركــ شــوراي اول واتيكــان را برپــا 1861در همــو بــود كــه ،

  (همان).بود مدهاي مدرنيته اپي ةنفي هم استايدر ر شمصوباتخطاناپذيري پاپ، برخي از 
سوم ورق برگشت و كليساي كاتوليـك   و  نوزدهم، زمان پاپ ژان بيستاما در اواخر قرن 

اي كليدي در كليساي كاتوليـك شـد و كليسـا بـا ايـن       واژه» نوگرايي«رو آورد و به نوگرايي 
نياز كليسا به همگام شدن با جهان معاصر تأكيـد كـرد و بـر     شعار پا به قرن بيستم نهاد. او بر

تواند و بايد تغيير كنـد.   كند، شكل بيان آنها مي اين باور بود كه هرچند اصول ايمان تغيير نمي
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  ).469: 1380(لين، شكيل شوراي واتيكاني دوم شاهدي بر اين سخن است كار او در ت
) و 1907( ٥»پيامـدهاي حقيقتـاً اسـفبار   « 4پيوس دهم از طريق حكم ديوان مقـدس زماني 
برخـي از  امـا   مدرنيسـم را محكـوم كـرد.    ،)1907( ٦»تغذيه كـردن رمـة اربـاب   « منشور عام

هـاي شـوراي دوم    شد، بعدها در آمـوزه  بيح ميهاي مدرن تق كه به عنوان ديدگاه ييها ديدگاه
  ).135: 1383(پي و براين، » واتيكان، حتي در برخي از فتاواي دستگاه پاپ انعكاس يافت

سري اقـدامات در جهـت مواجهـة مثبـت بـا       به هر روي، كليساي كاتوليك دست به يك
ي دين، خـود را بـا آن   تغييرات برآمده از مدرنيته زد. مسيحيت به آساني با تأكيد بر جنبة فرد

منطبق ساخت و در بررسي و تبيين معقولانة دين، بيشتر بر عقلانيت، نظم، كمـال، جامعيـت   
گـري بـود،    هاي نهضت روشن و كارآمدي اجتماعي اخلاقيات مسيحي، كه سازگار با دغدغه

 ـ   ).88- 92: 1389(والـز،  تأكيد كرد  ه برخي از كاركردهاي مسيحيت كاتوليكي در ايـن مواجهـه ب
  قرار ذيل است:

  مدرنيسم كاتوليكي
كارانه برخورد كردنـد، امـا گروهـي آن را بـه      ها در مواجهة با مدرنيته بسيار محافظه كاتوليك

نحو كامل پذيرفتند و مسيحيت را با آن عجين كردنـد؛ كـه الهيـات ليبـرال بيـانگر آن اسـت.       
ر مـذهب كاتوليـك قـرن    نيز دال بر گرايشات خاصـي د  ٧»مذهب كاتوليك آزادانديش«تعبير 

 ،خـاطر آن بـيش از آنكـه الهيـاتي باشـد      ةامـا دغدغ ـ  است؛به خصوص در فرانسه  نوزدهم
    .)49: 1380، رييردون( سياسي و اجتماعي بود

توانسـت تحـولات اجتمـاعي، اقتصـادي و سياسـي       گونه كه نمي كليساي كاتوليك همان«
نسـت از تحـولات فكـري مشـابه نيـز      توا متنوع را در آغاز قرن نوزدهم ناديده بگيـرد، نمـي  

تدريج بـر دانشـوران كاتوليـك تـأثير گذاشـتند،       چنان كه اين تحولات به پوشي كند. هم چشم
مدرنيسم، ظهور كرد. مدرنيسم نه يك جنبش واحد، بلكـه   پديده كليسايي جديدي موسوم به

(پـي و  » تف ـهاي متعدد و متفاوتي بـه خـود گر   ها بود. اين پديده شكل اي از جنبش مجموعه
هاي گوناگون آن بود كه پـاپ پيـوس دهـم در بيانيـة      و به دليل همين جنبه) 135: 1383براين، 
  .(H. D. A. M., 1966: 15, 645) لقب داد ٨»ها خلاصة همة بدعت«به آن  1907

مدرنيستي آشكارتري داشتند عبارت بودند از فرانسـه، انگلـيس    كشورهايي كه گرايشات
آوري، كمتر تحت تأثير اين گرايشات واقـع شـده بـود. در     ان، به طور شگفتايتاليا. اما آلمو 
  ).Ibid؛ 49: 1380، رييردون( مريكا نيز اين گرايشات اساساً از طرفداران واقعي برخوردار نبودآ
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دانسـت در  » تجـددگرا «يـا  » آزادانـديش «تـوان آنهـا را    هايي كه به يك معنـا مـي   نگرش«
ها يا گرايشاتي كه معمـولاً   به دفعات رخ داده است، اما جنبشسرتاسر تاريخ انديشه مسيحي 

  (همان).» است 20يا  19متضمن يكي از اين عناوين است مربوط به وقايع قرن 
اواخـر قـرن نـوزدهم و     تر در مورد جنبشـي در  به نحوي خاص و دقيق» مدرنيسم«واژه 
زادانديشـي الهيـاتي در   رفـت كـه داراي ويژگـي تجددسـازي يـا آ      به كار مي بيستم آغاز قرن

(و به همين جهـت هـم، در انگليسـي حـرف اول آن را بـا حـرف        كليساي كاتوليك رم بود
اما در عين حال بايد گفت كه توصـيف مدرنيسـم كاتوليـك بـه عنـوان       ؛كنند) بزرگ ثبت مي

اطلاق شده اسـت بـه   » مدرنيست«زيرا كساني كه معمولاً به آنها  ،انداز است غلط ،يك جنبش
كه مشهورترين فرد در ميـان   ٩،لويسي كه آلفرد گذار مكتب خاصي نبودند. چنان وجه پايه هيچ

تعـداد بسـيار محـدودي از    «ها صـرفاً  نآ ،شود، با تأكيد بيان داشته است اين عده محسوب مي
خواسـتند مـذهب    همـه آنهـا مـي   «بودند كه همه در يك ويژگي مشـترك بودنـد:   » اشخاص

تعيـين   هرچند .»سازگار كنند لي، اخلاقي و اجتماعي عصر حاضركاتوليك را با اقتضائات عق
ديگـر، برحسـب تمايـل خـاص      ةدقيق اين هدف عام و مشترك، از يك نويسنده تا نويسـند 

  ).  J. J. Heaney, 2003: 9, 753(د آنها، متفاوت بو
پيروان اين جنبش، اعم از كشيش و غيره بر آن شدند كه تحقيقاتي جديد در زمينة تـاريخ  

شناسـي منطبـق    شناسي و زمين ويژه در زمينة حيوان و كتاب مقدس و نيز اكتشاقات علمي، به
با نظرية جديد تكامل طبيعي انجام دهند. آنها در صدد ايجـاد توافـق ميـان باورهـا و مبـادي      

  ).692: 1370ناس، (بيايماني كاتوليك با علوم جديد و مباحث انتقادي اخير بودند 
كوشـيد تـا    كه بسياري از پيروان آن نيز در داخل كليسا بودند، مـي اين نهضت نوخواهي، 

به دستاوردهاي علوم جديد توجه كند و در پرتو علوم و معـارف جديـد، تـدوين و تنسـيق     
  ).126: 1392باربور،  ؛H. D. A. M., 1966: 15, 645جديدي از جوهرة مسيحيت ارائه دهد (

دار آن بودند عبـارت بـود از معرفـي و     عهده ءها، به نحوي از انحا اي كه مدرنيست وظيفه
ارائه قابل دفاع مذهب كاتوليك به جهان، هم در ابعاد اعتقادي و هـم در ابعـاد سـازماني، بـه     

دينـي   ةفلسـف ، هـا  اي كه به لحاظ عقلي قابل قبول و موجه باشد. طبـق نظـر مدرنيسـت    گونه
هـاي پروتسـتاني در مـورد سـنت      آنچـه كـه ليبـرال   به عبارت ديگر، ود. بنياز  پوياتري مورد

ها در صدد انجام و اجراي آن در مـورد سـنت كاتوليـك     پروتستانتيزم انجام دادند، مدرنيست
گيـري   جهت داراي ها پروتستان روش ةبرآمدند. روش آنها نيز به انداز» ترنت«بعد از شوراي 

همـه مسـائل و    ١٠سـا انجيـل و كلي در كتـاب  » لويسي«رو بود كه  از همين ليبرالي افراطي بود.
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اعم از اعتقادات جزمي، سلسله مراتب و يا خود آيـين كاتوليـك    ،مشكلات كاتوليك تاريخي
را بر اساس يك ديدگاه تكاملي طبيعي تبيين كرد كه تابع نيازهاي معنوي و اجتماعي بـوده و  

 .)49: 1380(رييردون،  شوند دائماً در حال تغيير، تعيين مي به اقتضاي شرايط فرهنگيِ
تجـددطلب كشيشـي اسـت     ١١از نظر يكي از طرفداران جنبش تجددطلبي، جورج تايرل،

كه معتقد به امكان تأليف ميان حقيقت ضروري دين خود و حقيقت ضـروري تجـدد اسـت.    
  ).Ibid(داند  تر از حقيقت تجدد مي هرچند وي حقيقت دين را مهم

هـا،   مدرنيسـت  د، اما رويكردهرچند اين نهضت هواداران بسياري در سراسر اروپا پيدا كر
ايـن  و  گونه تأييدي را از سوي واتيكان به دست نياورد خواه به لحاظ تاريخي يا فلسفي، هيچ

اي تحـت عنـوان    نامـه  با صـدور بخـش  به وسيلة پاپ پيوس دهم  1907در درنگ  جنبش بي
ــاب« ــة ارب ــه كــردن رم هــاي  ســوگندنامه 1910و در ) Ibid(محكــوم و متوقــف شــد » تغذي

كم آن دسـته   روحانيان مسيحي و يا دست ةصوصي در ضديت با مدرنيسم تنظيم و بر هممخ
  .(همان) از روحانياني كه در كار تعليم بودند تحميل و وضع شد

 توميسم جديد

ها جهت تغيير رويكرد پيشين مسيحيت و مواجهه با دنياي جديد، كـه هنـوز    از اولين حركت
كوشد فلسفة آكويناس را بـا اصـلاحات    است كه مي توميسم جديداز رونق برخوردار است، 

  ).692: 1370ناس، (بيو دستاوردهاي علوم جديد منطبق سازد 
 حقيقـت و  بـه هاي مختلف فكري غـرب   حوزه، در مقابل هجوم گستردة در عصر جديد
وضـعيت   بـارة پروتسـتان در انديشـمندان  بيش از ساير مذاهب مسـيحي،   ،حجيت مسيحيت

ميـان   اصـولاً  تأمـل كردنـد؛ زيـرا   ديـن   رنسانس و نسبت وي باس از پعصر جديد و انسان 
اصـرار   بـا اما علماي كاتوليـك  وجود دارد؛ مذهب پروتستان و حقيقت عصر جديد ملازمت 

بسـنده  دفـاع از اصـول تفكـر مدرسـي     زيادي بـه   مدت ،در حفظ قرون وسطي و مبادي آن
توجـه آنـان بـه    موجب بلكه ضدديني و  ١٢عمدتاً غيردينيهجوم و استيلاي افكار كردند، اما 

  .برآمدندتعاليم كاتوليكي در اين دوره جايگاه صدد تعيين شد و آنان در وضعيت جديد
شـروري كـه   «در اولين حكم خويش تحـت عنـوان    ١٣سيزدهم يپاپ لئو 1878در سال 

را با استناد به كتاب مقدس، ابتدا قـول پـولس    ،»دهد جديد را تحت تأثير خود قرار مي ة جامع
با خبر باشيد كه كسي شما را نربايد به فلسفه و مكر باطل، بـر حسـب تقليـد    «يادآور شد كه 
كـه   داشـت و در ادامـه اظهـار    ،)8: 2(كولسـيان،   »دنيوي نـه بـر حسـب مسـيح      مردم و اصول
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حقيقـي   ةباطـل، آمـوختن فلسـف    يلسـوفان عدم نفـوذ ف  ترين راه براي عدم گمراهي و مطمئن
  ).:Gilson, 1954 29( است

هـاي ناشـي از    با خطرات عصر جديد و بحران  سيزدهم كه مسيحيت را مواجه يلئو پاپ
سياسـي و اقتصـادي را راه خـروج از      توسـل بـه تـدبيرهاي    ديد، در وضعيتي كه غالباً آن مي

هـاي علميـه    در حـوزه ويـژه   ، بـه دانستند، تجديد فلسـفه و آمـوختن جـدي آن را    بحران مي
  .كاتوليك تجويز كرد

 »مجمـع مقـدس مطالعـات و تحقيقـات    «) در پيامي خطاب به 1879اپ يك سال بعد (پ
اعلان داشت كه از سر تجربه و يقين به اين نتيجه رسيده اسـت كـه در شـرايط     براي بار دوم
تـر از ايـن نيسـت كـه      هيچ راهي امن ،كليسا و جامعه ،عالم و تهاجم عليه دين  بحران كنوني

: 1390(پـازوكي،   »فلسفي، رجوع به اصول صحيح نظر و عمل كرد در همه جا از طريق تعاليم«
  ).Ibid: 6؛ 37- 39

و  حقيقـي  ةفلسـف ، كـه  اي فلسـفه نه هر پاپ از رجوع به فلسفه و احياي آن، البته مقصود 
هـر دو را ادا كـرده    ،دين و عقـل  مسيحيت، حقِ اي كه در جمع فلسفه و فلسفهبود؛ مسيحي 

مثال كامل توافق ميان دين و عقـل،  ، با همراهي عقل. ي مسيحيمنقاد تعاليم وحة فلسف ؛است
 ١٤»حكـم جـامع و عـام   «ملاحظـات، پـاپ در     ايـن  بـا  است. آكويناس تعاليم قديس توماس

عنوان كلـي   اين نكته تصريح كرد.به  1897در سال  ١٥،»پدر ازلي«موسوم به  ،مشهور خويش
هـاي   مسـيحي در حـوزه   ةحيـاء فلسـف  ما در مـورد ا   فتواي جامع«اين حكم بدين قرار است: 

  ).Ibid: 29؛ 39(همان:  »ناسكويآ  مسيحي مطابق تعاليم ملكوتي قديس توماس
تشـويق بـه مطالعـه و تحقيـق دربـارة فلسـفة تومـاس آكوينـاس كـرد           مسيحيان را پاپ

)6-O’Malley, 2010: 255( ـآفقره هفدهم همين حكـم دربـاره تومـاس     و در  : اس نوشـت كوين
چـون بـيش از    ،به قول كاجتان .است اسكوينآتوماس  ،مدرسي  مجتهدان ةهم رأس و استاد«

كرده اسـت، از جهتـي وارث عقـل و حكميـت جميـع        تعظيم و تكريم مجتهدان سابق ههم
را همچـون اعضـاي     توماس تعاليم اين علماي برجسته ١٦)Gilson, 1954: 17(همان؛  »آنهاست

و لواحـق مهمـي بـر آنهـا      مناسب قرار داده متفرق يك جسم متلاشي جمع كرده و در محل 
و اخلاقـي   مسائل دينـي و فلسـفي   ةاو به هم و لذا فخر مذهب كاتوليك است.است افزوده 

  .)O’Malley, 2010: 256( پرداخته است
، 1859هنگامي كه او هنوز اسقف پروگوئه بود، با ايجـاد آكـادمي تومـاس آكوينـاس در     

با ارائة بيانيه پاپي اميدوار بود كه ادبياتي عام را تـرويج كنـد    مطالعة آكويناس را ترويج داد. او
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ويژه كشيشان با آنها مشكلات امـروز را مـورد توجـه     به  ها، و اصولي را بنيان نهد كه كاتوليك
  ).Ibid(قرار دهند؛ جايي كه فلسفة كانت و دكارت مرجع حل مشكلات شده بود 

كه مبتني بر مبـاني نظـري    جز آن ،سياسي را با اين رأي، پاپ هر گونه اصلاح اجتماعي و
همچون تعـاليم تومـاس باشـد، در حكـم سـاختن سـاختماني بـدون پايـه و اسـاس            متقني

  ١٧.دانست
علاوه بـر جهـت نظـري از جهـت عملـي نيـز        29تا  26  وي در همين حكم در بندهاي

 ـ و سياسـي، خلاصـه در اصـول و فـروع با      تأكيد كرد كه در مورد مسائل اجتمـاعي  بع ايـد ت
اجتماع خانوادگي و شهري نيـز چنانكـه نـزد همگـان     «گويد:  ميپاپ در آنجا  .بود اسكوئينآ

در ايـن   طاعون عقايد منحرف قرار گرفتـه اسـت.   عيان است در معرض خطر عظيم ناشي از
از حيـاتي بـا    ، قطعـاً شـود ها و مـدارس آموختـه    تر در دانشگاه اجتماع هم اگر تعاليمي سالم

منطبق بـا تعـاليم كليسـا اسـت، تعـاليمي        ني بيشتر بهره خواهد برد، تعاليمي كهآرامش و ايم
  ).Ibid( »همچون آراء توماس اكوئيني
تعـاليم   خصوصـاً  ،مسـيحي  ةسيزدهم در جهت احيـاي فلسـف   يپس از اقدامات پاپ لئو

ق غلبه تفكر جديد تعل ـ  به مسألهبردند و  د پي، علماي كاتوليك به غفلت خواسكوينآ توماس
كـه در   ١٩نومدرسـي،  و سـپس  ١٨ميسـم تونو مشـهور بـه   ةخاطر بيشتري نشان دادند و فلسف

بـا توجـه بـه وضـعيت نظـري و       ة آكوينـاس فلسف خصوصاً ،مدرسي ةحقيقت تجديد فلسف
 رسـمي كليسـاي كاتوليـك شـد     ة فلسـف  آكوينـاس  ةعملي روز است، نشأت گرفت و فلسف

  ٢٠.(همان)
گرديـد كـه تـأثير      م تأسـيس شـد و منشـأ نهضـتي    در پايان قرن نوزده نوتوميسمفلسفه 

  تومـاس  ةراسـل دربـار   بـه نحـوي كـه برترانـد     داشـت؛ در فلسفه و الهيات معاصر  يبسيار
(همـان:   ) بيشتر از نفوذ كانت يا هگل اسـت 1946كه نفوذ وي (در سال  اس گفته استكوينآ

  .)50: 1383؛ بوخنسكي، 40
رود، نفـوذ قابـل    نيرومنـد بـه شـمار مـي     امروزه فلسفة نوتوميسم، كـه يكـي از مكاتـب   

اي، حتي در خارج از مراكز كاتوليك دارد. فلسفة نوتوميسم در نيمة قرن نوزدهم بـه   ملاحظه
اكنـون در  فلسفة نوتوميسـم  مثابة رنسانس فلسفي مدرسي در كليساي كاتوليك شكل گرفت. 

 ـ  اي عـده رغـم آنكـه    بـه و  ٢١مورد توجه جدي اسـت  جهان مسيحيت ي نـوع ه اتهـام  آن را، ب
 ،كننـد  تخطئـه مـي   ،جديـد  بازگشت به تفكر قرون وسطي و احياي مباحث منسوخ در عصر

دسـت نماينـدگان گرانقـدرش      مدافعان و حاميان سرسختي دارد كه معتقدند اين نهضت بـه 
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توانسته است بـه مسـائل     و فردريك كاپلستون به جايي رسيده كه ژاك ماريتن، اتين ژيلسون
  .).  Macquarrie, 1963: 297 ؛39: 1390(پازوكي،  بديع ديني بپردازد معاصر به طريق

با اينكه تا جنگ جهاني اول در محافل غيركليسايي توجه اندكي را به خـود جلـب كـرده    
ترين عوامـل معنـوي در دوران معاصـر تلقـي      بود، امروزه نوتوميسم در همه جا يكي از مهم

ديگري به انـدازة ايـن رويكـرد داراي ايـن همـه      رسد هيچ گروه فلسفي  شود. به نظر مي مي
  ).191: 1387(بوخنسكي، انديشمند و مراكز آموزشي نيست 

انـد،   هاي جديد خود را محدود به بيان مجدد دلايل قديمي الهيات طبيعي نكرده توميست
   ).275: 1392(بروان، اند  هاي نو هم مشاركت جسته بلكه در بحث

شـوند:   تضاد وجود دارد كه به آساني با يكديگر جمع نمـي در فلسفة نوتوميسم دو جنبة م
از يك سو اين مكتب به مطالعات تاريخي اسكولاستيك قرون وسطي توجه دارد كـه تصـور   
بر اين بود كه جزئي از روابط حقيقي ماسـت. چنـين ادعـا شـده اسـت كـه افكـار تومـاس         

ي ديگـر، نوتوميسـم   آكويناس به حل بسياري از مسائل جديد ما كمك كـرده اسـت. از سـو   
كوشد كه با مسائل جديد با نگاه توماس آكويناس برخورد كند؛ نگاهي كـه امتيـاز زيـادي     مي

گرايي و شـكاكيت حقـايق    كوشد تا در جهان جديد نسبي دهد و در عين حال مي به عقل مي
را حفظ كند و كاري همچون كار آكويناس در قرن سيزدهم بكند. طرفـداران نگـرش جديـد    

و در بخـش دوم، بـارون    ٢٣و اتـين ژيلسـون   ٢٢تي در بخش اول، مـارتين گـراب مـن   توميس
  ).155- 159: 1381(مولند، هستند  ٢٥و جكوز ماريتن ٢٤فريدريش فن هوگل

  الهيات اجتماعي
ترين تدبيرهاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي كه مسيحيان در مواجهة با دنيـاي جديـد    از مهم

رفـتن از حيطـة سياسـت و اجتمـاع انجـام دادنـد،        و معضلات آن و پس از چند قرن كنـار 
درصـدد برآمدنـد   پرداختن به امور اجتماعي از طريق الهيات و باورهاي ديني بود. مسـيحيان  

سـاختاري كـه بايـد روابـط و      براي شـكل و دنياي جديد و كه در پاسخ به شرايط اجتماعي 
 ند.سياسي داشته باشد، مبنايي در دين پيدا كن مناسبات اجتماعي و

كليساي كاتوليك در اثر مشكلات به وجود آمده از جانب دنيـاي مدرنيتـه و صـنعتي، در    
يك چرخشي واضح به جانـب اجتمـاع گراييـد و آنچـه پـيش از آن تحـت عنـوان الهيـات         

  اجتماعي ضمني بود به صورت واضح مطرح و دنبال شد.  
جتمـاعي ناشـي از   زمان با گسترش علوم اجتماعي در قرن نوزدهم و نيـز مشـكلات ا   هم
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هـاي ايـن علـوم     دانان مسيحي در صدد اسـتفاده از شـيوه   صنعتي شدن جوامع مسيحي، الهي
براي پژوهش دربارة نقش مسيحيت در جامعه برآمدند و در اين كار سـير الهيـات عملـي را    
شكل دادند. در اين روند الهياتي، نظريات گوناگوني به وجود آمـد كـه نـاظر بـه چگـونگي      

  ).Heitink, 1999: 50(يسا در جامعه بود كاركرد كل
هاي عملي براي اصـلاح اقتصـادي و سياسـي، بـه      هاي اجتماعي، به معناي برنامه نهضت

هـا بـه ويـژه مشخصـة قـرن       اي نسبتاً جديد هستند. ايـن نهضـت   منظور رفاه عمومي، پديده
 Newmant(انـد   نوزدهم هستند و از فهم بالاي اهميت جامعه در زندگي اشخاص ناشي شده

& Massaro, 2003: 13, 255.(  
دانـان   هـاي اجتمـاعي، حتـي بـراي الهـي      اي بود كـه پرسـش   نيمة دوم قرن نوزدهم دوره

ناپذير شد و به وضوح بر آنان تأثير نهاد. انقلاب صنعتي و زندگي شهريِ وابسـته بـه    اجتناب
داد. ايـن   اب قـرار مـي  آن، محروميت، مريضي و نااميدهايي را پروراند كه الهيات را مورد خط

 :Mc Grath, 1995(  هاي اقتصادي و سياسي منجر به الهيات اجتماعي شـد  مشكلات و پرسش

602- 604.(  
مقصود از الهيات اجتماعي مسيحيت و كليسـا، فراينـدي اسـت كـه كليسـا از طريـق آن       

 ـ      نظرياتش را با جامعه مرتبط مـي  زش، سـازد. همچنـين، مقصـود از آن، فراينـد ارتبـاط، انگي
ترغيب و توسعة ارتباطات محلي ايمان است. كليسـا در توسـعة نظريـات اجتمـاعي مراقـب      

هاي زمان و دوران است: شرايط سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتمـاعي تأثيرگـذار بـر     نشانه
ارتباطي دچـار خواهـد    هاي زمان، دين به چالش بي انساني. بدون در نظر گرفتن نشانه  جامعة
  شد.  

هاي عملي ايمان مسيحي بسيار علاقمنـد هسـتند.    الهيات اجتماعي به كاربستطرفداران 
هـاي سـنت مسـيحي در شـرايط زنـدگي       هدف بنيادين چنين افرادي مطرح ساختن نگـرش 

امروزين و زندگي بر اساس اصول ايماني اسـت. آنـان پيوسـته در صـدد نشـان دادن رابطـة       
تيجه آنان حاضر نيستند بـه انتزاعـي كـردن    ايمان مسيحي با مسائل دوران معاصر هستند. در ن

هـاي الهيـاتي را وارد قلمروهـاي     اند تـا نگـرش   مباحث الهياتي محدود باشند، بلكه در تلاش
 لسـن، ا و گرنـز ( المللي كننـد  متنوع و گوناگوني نظير سياست، اقتصاد، حقوق بشر و مسائل بين

1386: 140.(  
ران جديـد از قـرن نـوزدهم آغـاز شـد و      هـا در دو  بدنة اصلي تعاليم اجتماعي كاتوليـك 

  توسعه يافت. تعاليم اجتماعي كليسا بخشي از رشتة الهيات و اخلاق كاربردي است.  
نمود كه كليسا نبايد حد و مـرز خـود را بـه امـور      كلمات قصار بديهي مي بله زماني اين
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اي  هدنامـه اجتماعي بكشاند، اما امروز اين امر به وضوح در حال جابجا شدن اسـت. زمـان ع  
داشت، به اتفاق آراء به سر رسيده است و جابجـا   را مقرر مي قلمرو ميان اين دوكه مرزبندي 

شدن اين مرزها آغاز شده است. اكنون در تمـامي قـارة آمريكـا و اروپـا كوششـي صـورت       
گيرد تا مضامين عملي اخلاق اجتماعي دين مسيح از نو به صـورتي كـافي و جـامع بيـان      مي

 ).17- 18: 1377ي، (تاونگردد 
به هر روي، الهيات اجتماعي همه ريشه در انقلاب فرانسه دارد، چـون مسـألة اجتمـاعي    
در آنجا پيدا شد؛ اينكه اينجا مسائلي هست و چه بايـد كـرد و وظيفـة كليسـا نسـبت بـه آن       

هـاي پيـامبران عليـه ســوداگران و     همچنـان كـه در تــورات، در نفـرين    ،در انجيـل چيسـت.  
تكـاليف تـوانگران نسـبت بـه     دربـارة  كليسـا    ر تمثيلات عيسي، در مواعظ آبـاء محتكران، د

هــاي  و در رســاله ٢٦»مقــام ارجمنــد گــدايان« ةبوســوئه دربــار ةخطبــ ،مســتمندان، از جملــه
 ـ ت جـامع الهيـات  مذهبي، و  اندان حقوق مسـائل  دربـارة  شـماري   متـون بـي  اس ومـاس آكوين

ت دسـت  اي كه بسياري از آنان از لحاظ حد مرهحتي احكام آ يابيم و مياجتماعي و اقتصادي 
قرن نوزدهم اسـت   ةفقط از نيم حال، با اين ٢٧.كمي از بيانات اجتماعيون انقلابي امروز ندارند

اجتمـاعي  «مشـخص خـود را    ةرسـند كـه بـا برنام ـ    به ظهور مـي  ييها ها و مكتب كه انديشه
نوسازي جامعـه را   ةي و نقشكه راه حل مسائل اقتصاد  ؛ رويكرديكنند توصيف مي» مسيحي

   ).216: 2، 1381(ژيد،  جويد در تعاليم مذهبي مي
بـه  بود.  اكنش عليه سوسياليسمها، و ها و انديشه از عوامل مؤثر ديگر در پيدايي اين مكتب

داد،  نشـان مـي   تـر  و ضـد مسـيحي   تـر گرا خود را مادي تدريج بهسوسياليسم كه همان نسبت 
پيـروان و امـتش در زيـر    كليسا در برابر اين بيم كه و  شد شتر ميواكنش كليسا عليه آن هم بي
 دور از انصاف و نادرست اسـت كـه   كرد. اما احساس وظيفه مي ،پرچم سرخ دجال گرد آيند

بـا آن  رقابـت  بيش از حد تحت تـأثير سوسياليسـم و در   را اجتماعي مسيحي جنبش  پيدايي
بـه بازخواسـت   وجدان مسيحي دانسـت كـه    بلكه بيشتر بايد آن را نوعي بيداريلحاظ كنيم؛ 

  ).216- 217(همان: خود برخاسته بود 
امروزه كليسا به عنوان نهادي صرفاً رهباني يـا قـدرتي كـاملاً سياسـي يـا مـدافع مزايـاي        

گويد، بلكه مسائل حاد اجتمـاعي از قبيـل بيكـاري، نـابرابري كشـورها و       طبقاتي سخن نمي
هـاي كـارگري و    هاي مخرب، اهميـت اتحاديـه   ري، سلاحفناو  هاي ظالمانة ها، پيشرفت ملت

 كند. طور كلي عدالت اجتماعي را به نام دكترين اجتماعي كليسا مطرح مي به

توان تعاليم الهيـاتي نـاظر بـه مسـائل      آمريكا، اين انگاره كه مي رسد در اروپا و به نظر مي«
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كرد، هنگـامي مطـرح شـد     خاصي از الهيات بررسي ةاجتماعي را به عنوان كانون اصلي شاخ
صـنعتي شـدن جامعـه    ناشي از  دانان مسيحي در صدد برآمدند براي مسائل اجتماعي كه الهي

 ).7: 1388(لگنهاوزن، » هاي ديني فراهم آورند مدرن غرب، پاسخ
شعار الهيات اجتماعي ايـن بـود كـه كليسـا وظيفـه دارد اعضـاي خـود را بـراي تحقـق          

گـر خـدمات    بخش و هـدايت  اين امر اين است كه كليسا الهام پادشاهي خدا آماده كند. لازمة
هـاي   اجتماعي باشد. پادشاهي خدا در يك آسمان دوردست قرار نـدارد كـه فقـط بـا شـيوه     

دنيايي قابل تحقق باشـد. همچنـين، پادشـاهي     هاي خيالي و آن كشي، بصيرت انتزاعي رياضت
خواهانـه يـا كليسـايي نيسـت.     بخـش يـا خير   سري كارهاي انباشتي لذت خدا متشكل از يك
  ).Hyde, 1895: 254-255(اكنون است  جا و هم پادشاهي خدا همين

هـاي   بخش، كار بر اساس ايمان، غذاي بهداشـتي، خانـه   هاي شادي هاي شاد، كلاس خانه
هاي زيبا، دولت كريم، شهروندان داراي روحية اجتمـاعي، كرامـت و    سالم و بهداشتي، پارك

هـاي اجتمـاعي    هاي عمومي، تصاوير زيبا، مراوده هاي خوب، كتابخانه ابمنزلت كارمندان، كت
لطيف، زندگي توانمند بيرون از خانه، تفريح فراوان و ... . اين امور برخـي از عناصـر مثبتـي    

  اند.   هستند كه براي تحقق پادشاهي خدا ضروري
خير انـداختن و  ، براي دفاع در برابر نيروهايي كه هميشه در صدد بـه تـأ  و از سوي ديگر

هـا   ها، بيمارستان ها و اصلاح شماري از احسان دفع ظهور پادشاهي خدا هستند، بايد تعداد بي
ها وجود داشـته باشـد. ايـن امـور بـراي       ها و ارتش ها، پليس و دادگاه ها و زندان و تميارستان

قـانوني   هاي بدبخت و بيماران و نيز براي جلوگيري از طمع و حرص و بـي  مراقبت از انسان
كساني كه در خوي و رفتـار از ورود بـه پادشـاهي خـدا و اطاعـت از قـانون عشـق سـرباز         

  زنند، ضروري هستند.   مي
علايق كاملاً شخصي و لذات خصوصي خـود را تـابع    كوشند همة كساني كه صادقانه مي

تر، كه نتيجـة مشـاركت آگاهانـه در رفـاه كـل اجتمـاعي        هاي اصيل تر و خوشي علايق وسيع
  ).Ibid(ست، قرار دهند، اعضاي پادشاهي خدا هستند ا

الهيات اجتماعي مسيحي بر اين باور بود كه مسيحيت در درجة اول با اين جهـان سـر و   
كاري را محقق كنـد و   كار دارد و رسالت مسيحيت اين است كه در اين دنيا پادشاهي درست

  ).Ely, 1889: 63(د همة ارتباطات اجتماعي ما را از پادشاهي اهريمن رهايي بخش
سان كاري حقيقتاً ديني است كه موعظه كردن. فعاليـت در   تصويب قوانين خوب به همان

جهت رهبري يك جنگ بر ضد پليدي، فساد و بيماري در نواحي فقيرنشينِ شهرها و تـلاش  
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هاي استيجاري، به همان ميـزان مقـدس اسـت كـه فرسـتادن       در جهت از بين بردن ساختمان
  ).Ibid: 73(هاي دور دست  سرزمينمبلغان به 

ارتبـاط، بـه    هاي انفـرادي و بـي   سري تلاش تفكر اجتماعي كاتوليكي جديد عموماً با يك
اي رسمي آغاز شـد. در فرانسـه ايـن نهضـت در مخالفـت بـا        جاي نهضتي منسجم و برنامه

ت آغاز شد. در آلمان ايـن نهض ـ  1830پس از انقلاب ناكام  ٢٨هاي جوان سوسياليستنهضت 
  آغاز شد.   1848ها پس از انقلاب  در مخالفت با كمونيست

لئوي سيزدهم، شـكل و اقتـدار    امور جديدتوسط بيانية پاپي  1891ها در سال  اين نهضت
هاي اجتمـاعي   و بيانيه 1931 پيوس يازدهم درچهلمين هاي بعد توسط بيانية  يافت و در دهه

هـاي جديـد    يت شد. در اينجا اغلب پاپپاپ ژان بيست و سوم، پل ششم و ژان پل دوم تقو
هـاي   هاي انـدكي متفـاوت را در موضـوعات مـالي و دسـمتزدها، اتحاديـه       به دقت موقعيت

هاي اجتماعي و اقتصـادي، توسـعة اقتصـادي     تجاري و روابط صنعتي، نقش دولت در تلاش
 & Harte(هاي جديد در پيشرفت خير عمومي در جامعـه توسـعه دادنـد     المللي و چالش بين

Massaro, 2003: 13, 257.(  

 شوراي واتيكاني دوم و آشتي با دنياي مدرن 

اي اسـت   ترين رخداد تاريخي و عقيدتي در سنت مسيحي هسـتند. شـورا بهانـه    شوراها مهم
، يعنـي اولـين   325و سـابقة آن بـه    ٢٩براي بحث از آموزة مسيحي و تعريف مذهب جمهور

گردهمـايي  كه زير نظر كنستانتين امپراطور برپا شد. گردد  شوراي مسيحي در شهر نيقيه بازمي
رسمي اسقفان و نمايندگان و افراد ديگر از سطوح گوناگون كليساي مسيحي براي رسـيدگي  

نامند. ايـن   باط (عمل) را شوراي كليسايي ميضو بررسي مسائل مربوط به آموزه (ايمان) و ان
امـا   ،شـود  خوانده مي ٣٠»شوراي محلي« »مجمع روحانيون«تر معمولاً  شوراها در سطوح پايين

 گوينـد  مي ٣١لم متشكل شود به آن شوراي جهانيعا   وقتي اين شورا از اسقفان شرق و غرب
كنـد.   كه كليسا صـادر مـي   است احكامي معتبرترين شوراها اين دستورات  .)421: 1386(هينلـز،  

معتبـر و در   اًمسيحيان ارتـدوكس و كاتوليـك، احكـام اعتقـادي شـوراهاي جهـاني را واقع ـ      
در آيين كليساي كاتوليك ايـن   .)445: 1381(ويور،  دانند را تفسير درست انجيل مي حقيقت آن

كه از جانب نظـام پـاپي فراخوانـده و تأييـد      هستند شوراها در صورتي معتبر و قابل اطمينان
  شده باشند.

، شـوراي  )325» (نيقيـه «تـرين شـوراهاي جهـاني از ايـن قرارنـد: شـوراي        برخي از مهم
) 1870- 1869» (واتيكـاني اول «)، شـوراي  1563- 1545» (ترنت«)، شوراي 451» (كالسدون«
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  ).1965- 1962( »دوم واتيكاني«   و شوراي
حقيقـت بيسـت و يكمـين شـوراي جهـاني از زمـان تولـد         در ٣٢تيكـان وا دوم شوراي   

 ,Flinn( شـود  محسـوب مـي  » ترنت«و » نيقيه«ترين آنها پس از شوراي  حضرت مسيح و مهم

2007: 622.(  
هـاي   شوراي واتيكاني اول سير قهقرايي كليساي كاتوليك بود. در اين شورا، كه بين سال  

(يعنـي   ٣٣»اولتـرا مونتانيسـم  «برگزار شد، پيروان ديدگاه اكثريـت، معـروف بـه     1869- 1870
هاي آلپ در رم) كه بر ايـن بـاور بودنـد كـه پـاپ رهبـر مطلـق در كليساسـت و          وراي كوه

كـه   ٣٤»گاليكانيسم«يابند، بر پيروان اقليت معروف به  راهاي عمومي اعتبار خود را از او ميشو
معتقد بودند رهبري پاپ در چارچوب اصول و قوانين كليسايي است و اقتدار از آنِ شـوراي  

كليسـاي  «نامة دوم شوراي واتيكاني اول، كه  عمومي كليسايي است، پيروز شدند و در اساس 
داشت، خطاناپذيري پاپ در مقام شباني و معلم مسيحيان با اكثريت آراء تصـويب   نام» مسيح
  ).482- 487: 1380(لين، شد 

اي از كليسـا بـه عـالم مـدرن      دريچـه بود و  ها پاپ ةاي استثنايي در سلسل چهرهكه   اما آن
جديـدي   ةوي دور پاپ بـود.  1958ـ   63هاي  در سالبود كه بيست و سوم  ژانپاپ ، گشود

آمـدهايي كـه در    و هـا و رفـت   در تاريخ كليساي كاتوليك آغاز كرد. او در خلال مسـافرت  را
فرانسه داشـت، جهـان مـدرن و مترقـي و رو بـه پيشـرفت را        خصوصاً ،كشورهاي مختلف

ها غايب ديد و به همين دليل، رويكـردي جديـد    مشاهده نمود و كليسا را در اكثر اين عرصه
  .)377: 1994، كمبي( را در پيش گرفت

هاي كليساي كاتوليك بـراي خـروج از انـزوا و حضـور در      در دهه هفتاد ميلادي، تلاش
صحنه سياست و فرهنگ جامعه، موجب تشكيل شوراي واتيكـاني دوم گرديـد. ايـن شـورا     

 .باز كردمدرنيته نويي در رويكرد كليسا به  فصل كاملاً
 25اي دوم واتيكـان در  ترين كار تاريخي ژان بيسـت و سـوم اعـلان تشـكيل شـور      مهم
قريـب بـه    تقريباً زيرا  )،252- 253: 1384(كونـگ،   زده كرد بود، كه جهان را شگفت 1959ژانويه 

و دلايـل ديگـر    شوراي واتيكاني اول عصمت پاپ در ةمسألتصويب  دليلاتفاق مسيحيان به 
 1962تشكيل چنين مجامعي مأيوس بودند. وي شـوراي عظـيم دوم واتيكـان را در سـال      از

 1965در ايـن شـورا كـه تـا      تشكيل داد و كليساي كاتوليك و بلكه جهانيان را متعجب كرد.
اسـلام و اديـان ديگـر     ،وگو با كليساهاي ديگر، يهوديت اجلاس داشت، اولين بار باب گفت

گشوده شد و ابلاغ پيام بشارت عيسـي متناسب با عالم جديد و درك آن عالم بدون انكـار و  
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هرگونه لحن محكـوم كننـده   و كليسا تصميم گرفت  مورد توجه قرار گرفتطرد سطحي آن 
ترتيب راهـي بـراي كليسـاي كاتوليـك      به اين نهد.  را كنار دنياي جديدبه   و سوءظن نسبت

 ).76: 1390(پازوكي،  وسوم چندان پيموده نشد بيست ژانهموار شد، گرچه اين راه پس از 
كليسـاي سـنت     ين شـوراي برگـزار شـده در   دوم ـ ،شوراي عـام كليسـاي كاتوليـك   اين 

 1962اكتبـر   11پـاپ ژان بيسـت و سـوم در     تحـت رهبـري   شورا اين. بود  واتيكان  در  پيتر
شروع به كار كرد و تحت رهبري پاپ پل ششم در جشن مفهوم معصوم (معصـوميت مـريم   

  35به پايان رسيد. 1965مقدس) در 
 ,Cunningham( طبـان بيرونـي بـود   شوراي واتيكاني دوم اصلاح دروني و توجه بـه مخا 

زيرا راه را براي اصلاح كليساي كاتوليك گشود و طي اسـناد بسـياري در جهـت     )،211 :2009
مسـيحيت در سـاية جهـان نـوين علـم، فنـاوري و گسـترش معلومـات و          ٣٦امروزي كردن

 ميـان شوراي واتيكاني دوم به بيان ديگر، ارتباطات سريع دنياي مترقي، دستوراتي صادر كرد. 

  .كردارتباط برقرار  ٣٧مدرن دنياي و  كليساي كاتوليك رم
ساي كاتوليك معاصر است. شوراي واتيكـاني دوم بـر   عطفي در تاريخ كلي  اين شورا نقطة

نياز كليسا به همگام شدن با جهان معاصر تأكيد داشت. مؤسس اين شورا، پاپ ژان بيسـت و  
سوم بر اين باور بود كه كليسا نياز دارد تا جهـان را درك كنـد. بـه نظـر او، هرچنـد اصـول       

كند و در واقع بايد هم تغيير كنـد. وي در   تواند تغيير بيان آنها ميكند، شكل  ايماني تغيير نمي
هـا گـردهم    زيـرا هنگـامي كـه اسـقف     واقع تنها درِ ظرف در حال جوشيدن را برداشته بـود، 

  آمدند، با كمال تعجب دريافتند كه طرفداران تغيير و دگرگوني در كليسا در اكثريت هستند.  
در سخنان افتتاحيه پـاپ  ٣٨،عضو شوراي پاپ در امور فرهنگي، مايكل پل گالاگهربه نظر 

قـاطع:   ةاميدواران كيد، قابل تشخيص است: نخست، لحنأژان بيست و سوم سه محور مورد ت
را در مقايسه با گذشـته قهقـراي كامـل     مدرنيتهكه دوران »  سأآوران ي پيام«با   وي به صراحت

مواجهـه  نش، كه هدف شورا، بر خلاف گذشتگا كردكيد أ. دوم اينكه، تكرددانند، مخالفت  مي
هـدايت معنـوي    ةعمـد  ةبه وظيف ـ«خواسته  ، بلكه مينبوده استهاي اعتقادي  برخي بحرانبا 

 ـ«عمل كند و بدين پرسش پاسخ دهد كه » خود ايمـان دينـي در ايـن مقطـع تـاريخي      »  ةارائ
كـه آن   مدرنيتـه سوم آنكه، پاپ از پاسخي به اشتباهات و مخاطرات درون  چگونه بايد باشد.

نيازهـاي زمـان   «كليسـا بهتـر اسـت     به تعبير وي، كرد؛خواند، طرفداري  »  عطوفانه طبابت«را 
، 1377، گـالاگهر ( »مدرنيتـه مين كند، نه بـا نكـوهش   أحاضر را از راه اثبات اعتبار تعاليم خود ت

17(. 
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هاي طولاني شوراي واتيكاني دوم روحـي كـاملاً متفـاوت از واتيكـاني اول      اسناد و بيانيه
گر اصول ايمان باشـد   اسناد بيشتر حالت شباني و مراقبتي داشت تا اينكه فقط بيانداشت. اين 

جويانـه داشـت نـه     و در مورد مسيحيان ديگر، اديان مختلف و جهان معاصـر، لحنـي آشـتي   
آميز. جفا و آزار مذهبي كه در تاريخ كليساي كاتوليك نقش بزرگي داشـت، رد شـد و    مجادله

  كليسا مرتكب شده بود، ابراز شد. تمايل به تصديق خطاهايي كه
) بـه رسـميت شـناخته شـد و     اديان (الهيات ناظر به همة اديانو تكثر  تنوعبه بيان ديگر، 

اي از الهيات مسيحي انجاميد كه الهيات نـاظر بـه اديـان يـا الهيـات       رشتهاين تفكر كلامي به 
 پردازد. مين رابطة مسيحيت با ساير اديابه شود. اين رشته،  خوانده مي 39اديان

پس از واتيكـاني دوم، ديـالوگ و گفتگـو، جـايگزين آزار و سـركوب شـد، دشـمني بـا         
ها جاي خود را به اشتياق فراگيري از آنها داد. مسلمانان به عنوان پيروان يـك ديـن    پروتستان

الهي به صورت رسمي پذيرفته شدند. دشمني با يهوديان به كناري نهاده شد. در مدت زمـان  
چنان تغييراتي در كليسـاي كاتوليـك رخ داد كـه در بسـياري از قلمروهـا بـه عـدم        كوتاهي 

هاي بعدي، يعني پل ششم و ژان پل دوم سـعي   اطمينان و سردرگمي رسيد؛ تا جايي كه پاپ
هايي به وجود آورنـد، در حـالي كـه     كردند تا سرعت اين تغييرات را كند سازند و محدويت

  ).489- 493، 1380(لين، ديگر دير شده بود 
كه در طي دويست سـال   يرغم همه تحولات انقلاب گونه كه كارل رانر معتقد بود، به همان

ي كاتوليك درباره اصول عقايـد كـه در   كليسا متون ميان نهادن  در جهان انديشه رخ داد، فرق
 اواسـط  از اما. بود دشوار بس كاري 1750 سال در شده  منتشر شد، با متون منتشر 1950سال 
 طـي  در. اسـت  كـرده  بـروز  جديـدي  تحـولات  واتيكـان  دوم شوراي زمان از و 1960 دهه
هاي ياد شده، رهبـري الاهيـات مسـيحي از متفكـران پروتسـتان بـه متفكـران كليسـاي          سال

چنان به اعتبـار خـود بـاقي مانـده،      هاي سنتي هم كاتوليك رم انتقال يافته و هر چند كه آموزه
: 1382كـواري،   (مـك  جديد شـده اسـت   فهمي آمدن  جب پديدولي زباني تازه و تأكيدي نو مو

205(.  
كليسا را به طرف مسير جديـدي سـوق داد و ضـمن ارائـة     » شوراي واتيكاني دوم«نتايج 

هاي گوناگون دربارة نقش كليسا در جهان امروز، بر تعهدات ناشي از ايمان مسـيحي در   بيانيه
گـزاران غيرروحـاني    د و نقش مهم خدمتتمامي ابعاد معنوي و اجتماعي زندگي تأكيد ورزي

هاي مسيحي پايه را در انجام تعهدات اجتماعي و برقراري عدالت خاطرنشـان   كليسا و كانون
  ساخت.
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گـويي بـه ليبراليسـم پروتسـتان بـود. بـراي        كار شوراي واتيكاني دوم به مثابـة خيرمقـدم  
ل بارت اين انفتـاح نـوين   رويي چون كار دانان پيش كاراني چون كارل اشميت و الهي محافظه

). 35- 37: 1391(اشـميت،  كليساي كاتوليك به روي جهان، تبعاتي به مراتب بيش از اينها داشت 
  را نگاشت. الهيات سياسيپس از اين شوراست كه كارل اشميت كتاب 

بـه مـوازات فراينـد دموكراتيـك شـدن كليســا، الهيـات سياسـي جديـدي نيـز در حــال          
رو را  ن نقـش پـيش  در آ ٤١دانشـجوي كـارل رانـر    ٤٠باپتيست متـز، گيري بود كه يوهان  شكل

عمومي بر حسب نقـد ايـن الاهيـات بـه جامعـه، از نـو         هيات را در عرصةداشت. او نقش ال
تعريف كرد. نقد جامعه از منظر او و بعدها اشميت، اين تحليل بدبينانـه از جامعـه اسـت كـه     

  ).38- 39(همان:  گويد تعالي بدرود مياست؛ يعني با  ٤٢»وار شدن انسان«اجتماع در حال 
پـس از شـوراي   اسـت كـه   روند پذيرش اسـتقلال علـم   از ديگر دستاوردهاي اين شورا 

استقلال علم و شـيوة  «، بيانيه. يكي از عناصر اصلي اين گرفتتري  شتاب فزون مدو يواتيكان
علـم و ديـن در   اينْ نوعي اعتذار از ماجراي گاليله و كليسـا و درواقـع رابطـة    است. » علمي

هـا، و نيـز    به ايـده   و نماد ستم كليسا نسبت همچون عصارهدر طول قرون، مسيحيت بود كه 
مربوطـه در   اي رشـته  ناسازگاري نوعي بين دين و علم محسوب شده است. كميسـيون ميـان  

. نكتـه  بيـان دارد بر آن بود تا زمينه همكاري بهتر بين كليسـا و علـم را   شوراي واتيكاني دوم 
هاي كميسيون آن است كه در قرن شانزدهم ابزارهاي فكـري بـراي تمييـز بـين      در يافته مهم

پژوهان آن زمـان نتوانسـتند تفسـيرهاي     انجيل ؛هاي دانش وجود نداشت شناسي و زمينه روش
حقيقي و لفظي خود را مورد سؤال قرار دهند و مراتب مختلف حقيقت را تصور كنند. بـدين  

ن پل دوم، متكلماني كه گاليلـه را محكـوم كردنـد دچـار ايـن اشـتباه       ترتيب، به تعبير پاپ ژا
»  شد، به قلمـرو عقايـد دينـي    به تحقيق علمي مربوط مي  پرسشي را كه در حقيقت«شدند كه 

  ).17 :1377(گالاگهر،  وارد كردند
در بيانيـة   .دين و خـدا بـود   دعوت به گفتگويي جديد با منكراندستاورد ديگر اين شورا 

، »شناسـند  بـه تصـريح، خداونـد را بـه رسـميت نمـي      «از جمله كساني كه  ،از همهرا اين شو
در پرتو عزت و عظمت انسـان و بـرادري   » هاي عصر ما به ضرورت«شده است تا » استمداد«

    ويند.پاسخ گ
لزوما و بـه خـودي خـود، ضـد      مدرنيتهكند كه  به نحو خلاصه، شورا اين اتهام را رد مي

»  مشـروعيت «تـوان   كنـد كـه چگونـه مـي     ن حال، اين نگراني را ابراز مـي اما در عي؛دين باشد
»  مقيـد بـه زمـين   «گرايـي   كـه انسـان   شناخت، بدون آن  استقلال قلمرو سكولار را به رسميت
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   ).91 و  56 صهمان: به نقل از بيانية شورا، ([بدون توجه به آسمان معنويت] را ترويج كرد 
به صـورت برابـر، بـراي     ٤٣»خلق خدا«وم بيان اصطلاح از ديگر دستاوردهاي واتيكاني د

گزاران غيرروحاني و روحانيان كليسا بود؛ كه ظاهراً در مواجهة با حقوق بشر بـه   همة خدمت
رتبـه كليسـا بـا     مقامات عـالي تصويب رسيده باشد. اين برابري موجب نزديك شدن مقامات 

. در نتيجـه برخـي از آنهـا    بخشـيد  اي بـه افـراد عـادي    مردم كوچه و بازار شد و اهميت تازه
(والـز،   لة عدالت اجتماعي به چـالش كشـيدند  كتاتوري را دربارة فقر مردم و مسأهاي دي دولت
1389 :161 -159.(  

  بندي جمع
شك مدرنيتـه و پسـامدرنيته    توان به اين نكته اذعان نمود كه، بي با توجه به آنچه گذشت، مي

تـوان حضـور آن را    دگي انسان جديد است و نميهاي زن يك واقعيت فراگير در همة عرصه
توانند آن را ناديـده بگيرنـد، چـرا كـه      ناديده گرفت. بنابراين اديان، به ويژه اديان آسماني نمي

چـه بهتـر و بيشـتر آن و    گيرد. بنابراين شـناخت هر  يده نميشان را ناد مدرنيته آنها و باورهاي
بـا آن اسـت؛     گامي مهم در جهت نحوة مواجهةآگاهي از لوازم و پيامدهاي مثبت و منفي آن 

  و مسيحيت نيز در نهايت به همين باور رسيد.
هرچند كليساي كاتوليك در مواجهة با جهان جديد و مسـائل و معضـلات آن و رقيبـان    

و ...، نخســت   نفــس و مقتــدري چــون اومانيســم، ليبراليســم، سكولاريســم، فمينيســم  تــازه
هـاي   را در پيش گرفت، امـا در ادامـه، بـا تعـديل در ديـدگاه      كارانه برخوردي بسيار محافظه

جـويي   هاي گوناگون اين مواجهه را پيش بـرد. البتـه ايـن مواجهـه و چـاره      خويش، به شيوه
صورت فردي بوده است، نظير مدرنيسم كـاتوليكي، كـه در    گاهي از سوي اعضاي كليسا و به

از سوي هيئت حاكمـة كليسـا و پـاپ     نهايت نيز حمايت واتيكان را جلب نكرد و گاهي نيز
دنبال شده است، نظير توجه نو به فلسفة توماس آكويناس در مواجهـة بـا معضـلات جهـان     

  جديد، الهيات اجتماعي و شوراي واتيكاني دوم.
رغم انزواي سياسي كليساي كاتوليك در واتيكان و انحلال حكومت پـاپي   به هر روي، به

نـوزدهم و بيسـتم در بيشـتر كشـورها مجـدداً بـه اجتمـاع         ، اين كليسا در بين قرن1870در 
بازگشته است. در طي قرن نوزدهم، كليساي كاتوليك نيروي روحاني و نفوذ فرهنگـي و نيـز   

گري و رنسـانس داشـته اسـت. در     تا حدودي سياسي بيشتري نسبت به دوران پس از روشن
انـد و در   ي برقـرار كـرده  قرن بيستم بسياري از كشورهاي جهان با مقـر پـاپ روابـط سياس ـ   
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دان  در زنـدان، الهـي   1799در  ٤٤خانه دارنـد. بـا مـرگ پـاپ پيـوس ششـم       واتيكان سفارت
لة هيچ پاپي انتخـاب نخواهـد شـد و مسـأ     بر اين باور بود كه ديگر ٤٥پروتستان، شلاير ماخر

كـرد كـه كليسـاي     انتخاب پاپ به كلي از بين رفته است. اما در عصر حاضر كسي فكر نمـي 
  توليك بتواند سر پاي خود بأيستد و زمينه براي استمرار و اقتدار آن مهيا باشد.  كا

رشد و نفوذ قدرت كليساي كاتوليك همچنان برقرار است. ايـن كليسـا در حـال جبـران     
هاي اسـتبدادي بـه آن يـك نيـروي      هاي وارده بر خود است. نزاع اين كليسا با رژيم خسارت

ين كليسا اكنون در نظر اعضا و بسـياري از مـردم ديگـر بـه     معنوي در دنياي جديد بخشيد. ا
هـاي   هـاي سياسـي اسـتبدادي و ايـدئولوژي     عنوان يك نيروي معنوي قوي در برابر سيسـتم 

  گر است. الحادي جلوه
تواند با اقتـدار و تحكـم و نگـاه از     بازگشت به اجتماع نشانة اين امر است كه كليسا نمي

بلكه بايد با مردم و در كنار مـردم و از موضـع همـراه بـا آنـان      بالا به حيات خود ادامه دهد، 
اعتنايي به مدرنيته و لوازم و معضـلات آن،   برد كه با بي مواجه شود. نيز، كليسا به اين نكته پي

  تواند در حاشية امن به سر برد و امت خود را به همراه خود داشته باشد. نمي
بـرد   آيد اين است كه كليسا به اين نكتـه پـي   كردها به دست مي آنچه از مجموع اين عمل

نحو كامل از اجتماع و اذهان طرد و حـذف نشـود، بايـد، حتـي در نظـر و       كه اگر بخواهد به
بيانيه و توصيه هم كه شده خود را در اجتماع نگـاه دارد و در اذهـان و جريانـات اجتمـاعي     

  حضور داشته باد.  
هـاي دوران مدرنيتـه آن را از صـحنة و     مسيحيت كاتوليك تلاش بسياري نمود تا چالش

تواند همچون قرون وسطي در اجتماع قدرت و اقتـدار    صفحة اجتماع حذف نكند و اگر نمي
دهنده باشد. بـه همـين دليـل     كننده و نظريه داشته باشد، حداقل براي پيروان خود يك توصيه

نظري و ارائـة توصـيه   هاي  هاي كليسا در عصر جديد در زمينة فعاليت است كه عمدة فعاليت
  كه در اين نوشتار نيز مشهود است. است؛ چنان

اما آنچه قطعي است و از منظر همة اديان الهي شايستة توجه است ايـن نكتـه اسـت كـه     
تواند به همة باورهاي مدرنيته تن دهد و به قصد حضور در اجتماع با بسـياري   مسيحيت نمي

الا چيزي از مسـيحيت و باورهـاي   هي كند و جديد همرا كردهاي جهان از رويكردها و عمل
تـوان   كارانة كليسا در برابر امـواج مدرنيتـه را نمـي    الهي آن باقي نخواهد ماند. موضع محافظه

توجهي به مسائل عصري و منطبق با زمان نبـودن و ... بـه آن    يكسره تخطئه كرد و با انگ بي
گذشت اين است كه اديان توحيـدي  راحتي از كنار آن  توان به نگريست. يك واقعيت كه نمي
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اي داراي يكسري اصول و مسلمات هستند كـه بـا هـر مـوجي و در      و بلكه هر مرام و عقيده
كه ما نيز به عنـوان   توانند آنها را به كناري نهند؛ همچنان اي نمي هاي هر دوره مواجهة با چالش

و پسامدرن كنـار بيـاييم و    توانيم و نبايد با همة دستاوردها و شرايط جهان مدرن مسلمان نمي
روز رساني دين از مسلمات ديـن دسـت بكشـيم. آنچـه مسـلم       به بهانة همراهي با زمان و به

است و هيچ كس در آن ترديد ندارد اين اسـت كـه شـاكله و اصـول مدرنيتـه و پسـامدرنيته       
گرايـي و ...  گرايي ابزاري، فرد عقل  اومانيسم، سكولاريسم، ماترياليسم، ليبراليسم، سودانگاري،

  راحتي بتوانند با آنها كنار بيايند. است و اينها چيزهايي نيستند كه اديان الهي به
هـاي   البته مشكل دوچندانِ مسيحيت اين بوده كه اولاً برخـي و بلكـه بسـياري از آمـوزه    

بنيادين آن نامعقول و غيرقابل پذيرش و برساختة سران كليساست نه وحي از جانـب خـداي   
ه از احوال بشر و ثانياً روش مواجهة آن با مخاطبان، اعم از دانشـمندان، منتقـدان   حكيم و آگا

  و مخالفان ناموجه بوده است.
تدريج پـس از مدرنيتـه    نكتة ديگر اين است كه بسياري از اموري كه كليساي كاتوليك به

مـات  پذيرفت، نظير رابطة علم و دين، تكثر اديـان، حقـوق بشـر، حقـوق برابـر افـراد در مقا      
روحاني و با مقامات روحاني، الهيات اجتماعي و ... از چيزهايي است كه در يك دين اصـيل  

  نظير اسلام از آغاز وجود دارد، اما در مسيحيت در اثر اجبار زمان پذيرفته شد.  و ناب الهي،
مسألة مهم اين است كه اگر ديني بخواهد حضـوري پويـا و سـرزنده در جامعـه داشـته      

ر درون آن دين امور مربوط به اجتماع، حكومـت، فرهنـگ عمـومي، اقتصـاد و     باشد، بايد د
سياست نهادينه شده باشد و در متون مقدس و باورهاي آن، اجتماع به منصـة ظهـور رسـيده    

  .باشد؛ چيزي كه در مسيحيت به ندرت شاهد آن هستيم

   ها نوشت  پي
 

1 . modernity 

2 . authority 
3 . syllabus of errors   
4. Holy Offic Decree 

5 . Lamentabili sane (with truly lamentable results) 

6 . Pascendi dominici gregis (Feeding the Lord's Flock 

7. Liberal Catholicism 

8 . The compendium of all heresies    

9. Alfred Loisy (1857-1940)   
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10. The Gospel and the Church (1902) 

11 . Gorge Tyrrell 
12 . secular 

١٣ ..«Pope Leo Xlll»    وينچنـزو رافائـل پتچـه(Pecci)   ـ   1810هـاي مشـهور دوران اخيـر (    از پـاپ
بحراني به مقام پاپي رسيد و منشأ تحـولات بسـياري در    در اوضاعي كاملاً 1878) است. وي در 1903

ر شـد. د » مؤسس عصر جديـدي در تـاريخ مـذهب كاتوليـك    «ملقب به عنوان   كليسا شد، به طوري كه
كرد و توجه خاصي به حـل مسـائل از طريـق مسـيحيت      عصر دخالت مي  جريانات اجتماعي و سياسي

داشت. در مورد ازدواج، تعليم و تربيت، سوسياليسم و ليبراليسم فتاوايي صادر كرد و در جهت برقراري 
عـالم جديـد    كليسا بـا «ها اقداماتي نمود. اتين ژيلسون كتاب مهمي با عنوان اصلي  صلح در ميان دولت

) و در آن 1954اش تـأليف (  دربـاره  »اجتمـاعي لئـوي سـيزدهم    تعاليم «و عنوان فرعي » گويد سخن مي
  ).38، ص الهيات جديدشهرام پازوكي ... [و ديگران]، فتاواي پاپ را نقل و شرح و تفسير كرده است (

١٤ .«encyclical letter» ا به پيـروان كاتوليـك در   ه به احكام و منشورهايي گويند كه معمولاً اسقف
تواند حكمي صـادر كنـد    فرستند، ولي چون پاپ، اسقف رم است و جانشين پطرس، مي حوزه خود مي
هـا بـا هـر دينـي باشـد.       مسيحيان در همه كشورهاي جهان و حتي خطاب به همه انسان كه شامل همه 

پـاپ اسـت، كـه از     infallibility»«هـا، ناشـي از معصـوميت     حجيت احكام مـذكور از نظركاتوليـك  
  ). Gilson, 1954. 3(مصوبات شوراي واتيكاني اول است 

15 . Aeterni Patris (Eternal Father ) 
  ، به نقل از:39. همان، ص  ١٦

Etienne Gilson, The Church Speaks to the Modern World. P. 17 

تمدني فاقد مباني «كرد كه  به اين نكته اشاره 1878لئوي سيزدهم در همان اولين حكم عامش در .  ١٧
و اين مباني فقط » است كه مبتني بر مبادي جاودان حقيقت و قوانين ثابت حق و عدالت نباشد مستحكم 
  .توماس آكويناس است در تعاليم 

18 . Neo Thomism 

19 . Neo Scholasticism 

را جزو معتقـدات  رأي از آراء توماس آكويناس  24شوراي عالي كاليساي كاتوليك  1914در سال . ٢٠
مؤسسات كاتوليكي دانست و دستور به آموزش آنها داد. سه سال بعد پاپ پيوس يازدهم اعتقاد  رسمي 

پـاپ   1951به روش و تعاليم و اصول فكري توماس آكويناس را جزو تكاليف ديني دانست و در سال 
  .همين نظر را تأكيد كرد پيوس دوازدهم 

اي مثل مكتـب نوتوميسـم،    ) ظاهراً هيچ مكتب فكري237اب، ص بنا بر قول بوخنسكي (همان كت. ٢١
كدام تا اين حد به چاپ كتـب و نشـر مجـلات اقـدام      محققان و مراكز آموزشي در اختيار ندارد و هيچ

در تورنتو به سرپرستي » مؤسسه تحقيقات قرون وسطي وابسته به پاپ«ويژه پس از تأسيس  اند. به نكرده
تصحيح و تنقيح و نقد و بررسي متون مربوط به قرون وسطي آغاز شد و هم ژيلسون، اهتمام جدي در 

سـالانه عنـوان پانصـد     Bulletin Thomistشناسي اين مكتـب   اكنون نيز ادامه دارد. مجلة ارگان كتاب
  شود. منتشر مي مجلة علمي توميستي 25سال بيش از كند و هر  كتاب را اعلام مي

22. Martin Grabmann 
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23. Etienne Gilson  

24. Baron Friedrich Von Hugel  

25. Jacques Maritain  

26 . Bessuet: L`Eminerrte dignite des pauvres 

هـاي مربـوط بـه ربـاخواري و مقـررات ناشـي از آن، از سـوي         . لازم به ذكر است كه تمام نظريـه ٢٧
 هاي مذهبي بوده است.  دان حقوق

28 . Young socialists 
29 . orthodoxy 
30 . synods 
31 . ecumenical 

32 . Concilium Oecumenicum Vaticanum Secundum (Vatican II) 

33. ultramontanism  

34.Gallicanism  

از كساني كه در جلسه افتتاحيه شورا نقش داشتند، چهـار نفـر در آينـده بـه مقـام پـاپي رسـيدند:         .٣٥
)، ژان پـل اول پـاپ  آلبينـو لوسـياني (   )، اسـقف پـل ششـم  (پـاپ   جيـوواني باتيسـتا مـونتيني    كاردينال

  ).بنديكت شانزدهم(پاپ  ژوزف راتسينگر ) وژان پل دوم(پاپ  كارول وجتيلا اسقف
36 . Aggiornamento (Updated) 

جهـان   نامه رسولي درباره كليسـا و  اساس«واتيكاني دوم اين بود: » شادي و اميد«. عنوان فرعي سند ٣٧
 ).  the Pastoral Constitution on the Church in the Modern World(» مدرن

م بـه دسـتور پـاپ ژان پـل دوم، در سلسـله      1928. شوراي پاپي فرهنگي، شورايي بود كه در سال ٣٨
مراتب كليساي رم به وجود آمد. اين شورا كه به منظور ارتقاي فرهنگ مسيحي و برقراري ديـالوگ بـا   

هـاي اوليـه    ي غيركاتوليكي و غيرمسيحي در سطح جهان تشـكيل شـد، بـراي انجـام فعاليـت     ها فرهنگ
هـاي   ها و وزارتخانـه  فرهنگي در كشور مخاطب، با مشاركت يونسكو، شوراي اروپا و همكاري سازمان

» خانه فرهنگي«و » مركز«، »انستيتو«فرهنگ كشورهاي مختلف، به تأسيس مراكز كاتوليكي تحت عنوان 
گرايي ديني  له لذتأهاي الهيات و مس كرد. اين مراكز فرهنگي كه اغلب در دو حيطه الهياتي به نام اقدام

و الهيات اجتماعي درباره رهايي انسان و اعتلاي مقام وي، محيط زيسـت، عـدالت اجتمـاعي، صـلح و     
مسـيحيت   كنند، اخيراً مطالعات جديدي را تحت عنوان الهيات فرهنگ و فرهنگ حقوق بشر فعاليت مي

در دنياي مدرن و چگونگي تحقق اسناد شوراي واتيكان دو و سير تحـول ايمـان مسـيحي بـه مـوازات      
اي بـه نـام    طـور مرتـب فصـلنامه    اند. اين مراكز به منظور تكميل مطالعات مزبـور، بـه   مدرنيته آغاز كرده

 نيز منتشر مي كنند. » فرهنگ و ايمان«

39 . Theology of Religions 
٤٠. Johann Baptist Metzو استاد الاهيات بنيادين در دانشـگاه  1928دان كاتوليك آلماني (م  الهي ؛ (

بعدها از الهيات استعلايي او بريد و به   هلمز در مونستر آلمان. او كه شاگرد كارل رانر بود، وستفالين ويل
 الهياتي رو آورد كه ريشه در پراكسيس داشت.
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٤١ .Karl Rahner ن برجسته كاتوليك و از دانا دان يسوعي آلماني و يكي از الهي ي) اله1904-1984(؛
 هيات جديد.بانيان ال

42. humanizing  

43. the people of God 

44. Pius VI 

45. Schleiermacher  
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